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شايد . خبر درگذشت استاد را دو روز ديرتر در سايتي متوجه شدم، سايت ديگري را جستجو کردم

پس خبر . را تحرير کرده بود" درگذشت شاعر کرد"واقعيت نداشته باشد، آن سايت ھم خبرناخوشايند 

جالب اين است که سه شنبه يا ھمان چھارشنبه روز واقعه خواستم با . تلخ بود واقعيت داشتاگر چه 

پس از اين . مشغوليتھاي ريز ودرشت پشت سر ھم مانع شد و من فراموش کردم. ماموستا تماس بگيرم

. نداشتمکه به ناچار خبر درگذشت شاعر و استاد زبان وادبيات کردي را پذيرفتم، چند روزي آرام و قرار 

بايد خود را . و با تلفنھاي پياپي ناآرامي ام را به دوستان تھران و ديگر شھرھا در ميان گذاشتم

آن طور که دوستان گفتند مراسم ختمش پنجشنبه و جمعه در بوکان برگزار شده و .  مي دادم  تسلي

  . ھم در بوکان مرسوم نباشد" شب ھفت"ًاحتما3 
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ماموستا .  نفر بوديم دو ترک زبان و يک چيني ھم بودند٢٠ تا ١٥يادم ھست در ک5س ما که حدود  

که 3بد ( براي ما به زبان کردي توضيح مي داد، براي ترکھا، ترکي و گاه فارسي و براي آن آقاي چيني 

به انگليسي ساختار زبان کردي را توضيح مي داد، و ھمه ي اينھا در ) شده بود به اين زبانع5قمند 

  ! فاصله ي دو ساعت تدريس انجام مي شد، تدريس يک زبان با استفاده از چھار زبان

ً رئيس دانشگاه اصفھان، ايشان را رسما ٧٠در دھه ي . تدريس استاد به جامعه کردھا ختم نمي شد

ً تا به تدريس زبان کردي براي دانشجويان کرد اين دانشگاه بپردازد، ظاھرا ھفته اي دو دعوت مي کند

روز با امکانات و بليت رفت وبرگشت ھواپيما به اتفاق ھمسرش، فرصت خوبي براي دانشجويان بود که 

لمللي  به تدريس زبان کردي در دانشگاه بين ا٨٠ماموستا ھمچنين در دھه ي . ًحتما استفاده کرده اند

قزوين، دانشگاه تھران، بوعلي ھمدان، علم و صنعت، دانشگاه ص5ح الدين ھه ولير و چندين موسسه و 

  . آموزشگاه مي پرداخت

  . حتي در منزل دوستان کرد مقيم تھران، منزل شخصي خودش و اينترنت ھم تدريس مي کرد

ان دعوت مي کردند و او با تمام دانشجويان کرد اکثر دانشگاھاي ايران به مناسبت ھاي مختلف از ايش

خانه اش ھم پاتوق دانشجويان، . وجود مي پذيرفت و شاداب و فعال در مراسم شرکت مي کرد

  عشقش ارتباطات فرھنگي ميان دوستان کرد بود. نويسندگان و شاعران بود

  

)� ����� �� �,��� �.�  
 بود که استاد به ھمراه ھمسرش به ٨٥گمان مي کنم آبان 

به ھمين خاطر . يادم ھست که ماه رمضان بود. کرمانشاه آمد

دعوت ھاي روزانه ي ما را نمي پذيرفت، به ھمين دليل اگر دعوتي 

از دو سه را مي پذيرفت به اوايل شب موکولش مي کرد، و پس 

ت5ش ما اين بود که . ساعت به مھمانسراي فرھنگيان برمي گشت

ماموستا با نويسندگان، دانشجويان و فرھنگيان کرمانشاه آشنا 

شود و به ھمين خاطر جمع آوري اين افراد در شھرھاي مختلف 

 ريزي ھاي ما موکول  به ھر ترتيب برنامه. استان کار آساني نبود

 ادبي با ھمديگر آشنا - سفره شام نشستن فرصتي بود تا جمع ھاي فرھنگيدور . مي شد" شام"به 

 منظور به سراغ منصور ياقوتي رفتيم و آن جا کساني چون اردشير نورايي، اسفنديار  به ھمين. شوند

روزھاي بعد به باينگان و . رشيدي و دکتر بھروز نامداري به ما پيوستند که اغلب شاعر يا نويسنده اند

روزھاي بعد با دانشجويان و . ز آن جا ھم به اتفاق ديگر دوستان به انجمن ادبي جوانرود رفتيمپاوه و ا

دانشجويان کرمانشاه گرد استاد حلقه زدند و از دغدغه ھاي زبان و . چند انجمن فرھنگي نشستي داشتيم

اما .  کردندبرخي از دانشجويان ھم از مسايل سياسي روز صحبت. ادبيات کردي با او گفت وگو کردند

جالب است که ايشان ع5قه اي به مسايل سياسي نداشت و ھر بار که از سياست و سياستمداران مي 

از خشونت به شدت . به ھيچ حزب و گروھي گرايش نداشت.  اين جنس بحث ھا دوري ميکرد گفتند، از



: مي گفت. ر مي شدًبيزار بود واز شاخ و شانه کشيدن گروه ھاي سياسي کرد نسبت به ھم شديدا متأث

س5ح سوران ." ھمه گروه ھاي سياسي کرد را دوست دارم و در عين حال به ھيچ کدام متمايل نيستم"

از نگاه ماموستا شيعه بودن، سني بودن، اھل .  با ھر مذھب و گويشي داشت ع5قه شديدي به کردھا

ھيچ فرقي با ھم ...  ماکو، مھاباد وحتي کرماشان، سنندج، اي5م،. ُمھم نبود، مھم کرد بودن بود... حق و

کرماشان بزرگ ترين شھر کردنشين جھان  فقط يک فرق کوچک را قائل بود و آن اين که . نداشتند

  . پايتخت کردستان است و اين که کرماشان. است

از اين زاويه شايد بتوان شخصيت ايشان را با .  به کردھا و کردستان داشتیماموستا ع5قه شديد

در . م رفتيمپس از نشست با دانشجويان در کرمانشاه به اتفاق ھم به اي5.  ھژار مشابه دانستماموستا

 از یبه يک. در اي5م گفت ین آمد و از مسايل و مشک5ت فرھنگ به ديدنمايیلحظه ورود ظاھرسارا

ھم يک جلسه ، ماموستا آن جا )نام انجمن يادم نيست( اجتماعي زنان در اي5م رفتيم، - انجمنھاي فرھنگي

ًيک ساعته ک5س کردي را تدريس کرد و با استقبال انجمن و دانشجويان روبه رو شد، مخصوصا به 

فکر مي کنم دو روز در . ھنگام صحبت از رسم الخط کردي، آنھا نتھاي زيادي را يادداشت کردند

و سپس استاد و  گشتيم؛ ی زديم و طبيعت زيباي اي5م را کم بوديم و اطراف اي5م را گشتي  اي5م

  .ھمسرش به طرف سنندج رفتند و من به کرمانشاه آمدم

 


